
در قرآن کریم و فؤاد قلبصدر، یابی واژگان   شناسی و نسبت معنا

 1حامد قیاسی دوزنده

چکیده
استعمال واژگان در قرآن کریم اگر چه بر مبنای عصرر زرلول شررف ر تره بار  برا 

شود که در معنای استعمابی ابفاظ، توسعه داده شده  دقّت زظر در آن مشخص می
معنرایی ی  های معنایی زلدیک به هرم، در ورو ه هاست؛ چنازاه واژگانِ دارای لای

کننرد و دقّرت در اسرتعمال ایر   می خود، با یادیگر ارتباط دقرر  و رریفری شرردا
ترری زسربت بره مرراد ‌ابفاظ و کشف زسبت مران آزها،  رد را بره شرناخت زلدیرک

«قلد »، «صدد »واژگان ای  ابفاظ، ی  رسازد. ا  جمله متالم وارم قرآن می
. ای  شژوهف با دقّت در استعمال ای  ابفاظ در سراق آیرا  و برر است «فؤاد»و 

 مرازی و برا تمرکرل برر با رویارد هرم ،اساس روش تحلرل مت  در علم معناشناسی
قلب و  ؤاد در متون دینی، به کشف زسبت مران آزها شرداخته ، مفاهرم عر ی صدر

ار و جلرودار زفر  به عنوان شرشرد «صدر» گفت که توان است. بر ای  اساس می
صردر او اتفراق ی  برخورد زف  برا اشرراب بره وسررلهی  ت و اوبر  مرولهآدمی اس

ا تد. ش  ا  تلاقیِ زف  با اشراب، آن عضوی که متصدی توجه زف  آدمی به  می
اوست و اگر قلب در اثر توجره، بره درکری ا  واقعررت شریب « قلب»اشراب است، 

 شود. می«  ؤاد»دست یابد، ا  آن تعبرر به 
: معناشناسی، قرآن، صدر، قلب،  ؤاد.کلیدی ژگانوا 

  :13/04/1398تاریخ شذیرش:  -14/02/1398تاریخ دریا ت 

عتر  و قرآن تخصّصی مدرسه قرآن علوم و تفسرر رشته سه سطح طلبه و قم ودیث علوم دازشاده ارشد کارشناسی آموخته دازف .1
gmail.com1361gh@ مشهد
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 مقدمه
گرری مااترب بشرری، هرر  ازسان ا  دیربا  در شی شناخت خویف بوده است و با شال

تفسرری ا  ازسان بوده است تا بتوازد شررروان خرود را قرازن کنرد و بره ی  ماتبی به دزبال ارائه
ی  ابهرری اسررلام زرررل دارای منظومرره شررناختی ایشرران شاسررخ دهررد. ماتررب سررؤالا  روان

شناختی است که شناخت آن موجب کسب یک ایدئوبوژی صحرح خواهرد شرد. در  ازسان
ماتب اسلام و در قرآن کریم، برای ازسان دو بعد رووازی و جسرمازی معر ری شرده و هرر 
کدام ا  اعمال ازسان، به عضوی ا  اعضرای روورازی و جسرمازی او کره هرر کردام متروبّی 

شررود و بررا شررناخت آن عضررو، ورررائف و  ای در وجررود ازسرران هسررتند، منتسررب می وررفرره
شود. ا  جمله اعضایی که خداوزد متعال در قررآن کرریم زرام  کارکردهای آن زرل شناخته می

است. سؤال ای  است که آیا ای  سه کلمه، سه زام برای «  ؤاد»و « قلب»، «صدر»برد، می
به عضوی در وجود ازسان اشراره دارد؟ و آیرا مسرمّای یک عضو هستند؟ یا هر یک مستقلًا 

 ای  اسامی، اعضای جسمازی ازسازی هستند یا اعضای رووازی او؟ 
زظررر در تراریخ بشرریت بروده اسرت. مسرلمازان در طرول  ای بی زلول قرآن کریم شدیده

رای ازد. آزهرا بر چهاره قرن گذشته، اهتمام بسراری به وفظ و تحلرل علمی آیا  قرآن داشته
های گوزراگوزی را در  و دازف   هم و ترجمه آیا ، به شژوهف در علوم ادبی و بغت شرداخته

ازد که همه آزها شررامون محور قررآن  ترجمه و تفسرر کلام ابهی تدوی  کرده و گسترش داده
عطرف ی  شناسی، جهان اسلام را زقطه  بانی  شال گر ته است. برخی ا  دازشمندان زحله

 (200: 2006دازند. )اوز ،  یخ مطابعا   بان میشاخصی در تار 
بر همگان روش  است که  هم عمر  و دقر  واژگان قرآن، چه تأثرر به سلایی در کشف 
مراد متالم وارم آن دارد. در طول تاریخ زرل عابمان و مفسرران، ترلاش  یرادی در جهرت 

بفرظ، وامرل معنرای های شنهان و  وایای تاریرک ابفراظ قررآن داشرته و دارزرد.  کشف لایه
ایر   دارد. راه مشخصری ،ایر  معنرا متالم است و کشرفِ  مرادِ  مشخصی است که زشازگرِ 

 ی  رض وجود دارد که ارتباط و همبستگی مران آیا  قررآن کرریم، زره تنهرا در مرولره شرف
آیا ، بلاه مران مفردا  ابفاظ قرآن کریم زرل ارتباط معنرایی محامری برقررار اسرت و هرر 

یابرد. )ایلتسرو، ای خود را در ارتباط با سرایر واژگران در کراربرد ووررازی برا  مریواژه، معن
1381 :6) 
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د و اصرروبی روشررمنی  برره شررروه ،معرازیی  بررسرری و مطابعرره برره ،«معناشناسرری»دازرف 
 متافّل امر شناخت و با یرابی معرازی واژگران اسرت. و (20: 1385شردا د )مختار عمر،  می

شرود.  ازجرام می« در  مازی»و  « مازیهم»ی  دازف، با دو روش بررسی و مطابعه معنا در ا
معرازی مرورد  هرا و تمایلهرای مان، تفاو ی  هبا وذف مؤبّف ، مازیمعناشناسی همدر روش 

 (9: 1381)ایلتسو،  /گرردمداقّه و بررسی قرار می
 برا رویاررد« معناشناسری»در علرم « تحلررل مرت »در ای  زوشتار بر آزررم کره ا  روش 

در مترون دینری بره «  رؤاد»و « قلرب»، «صدر»بهره برده و با تمرکل بر مفاهرم «  مازی هم»
 کشف زسبت مران آزها بپردا یم.

 پیشینه پژوهش .1
در رابطه با موضوع قلب، صدر و  ؤاد، آثار تأبرفی متعددی ر اعم ا  کتاب و مقابره ر بره 

 رسرایی  خاص قلرمی  در یک وو هها، زویسنده  خورد با  در برخی ا  ای  زوشته چشم می
ی دیگرر در بررسری موضروع 1رویاررد برخری زررلمازند شرداخت  بره معنرای قلرب و  ،کرده
(. برخری ا  1395هرای تربرتری واژه قلرب در قررآن )دببرری:  ازد، مازند بررسی دلابت داشته

ن دینری، ازد تا اثبا  کنند که مقصود ا  قلب در قرآن کریم و مترو  زگارزدگان در تلاش بوده
کنرد. )یحرری معرروف،  شال درون سررنه اسرت کره خرون شمپراژ می همر  عضو صنوبری

 مازی، واژه  رؤاد را  رارا ا  ایناره  ازد با روش معناشناسی هم (؛ برخی زرل سعی داشته1388
 اررری قرررآن چرره زسرربتی بررا دیگررر واژگرران دارد، معنایررابی کننررد ی  هایرر  واژه در منظومرر

 (.1395مرتضوی،  ، اده )وس 

شناسرری اسررت و یررا برره  رغررم اینارره موضرروع سررخ ، ازسان در برخری ا  زوشررتارها علرری 
ای بره موضروع قلرب، صردر و  رواد  های ورا  ازسان شرداخته است با  هرچ اشراره عرصه

کره ا  راه علرم  -شناسری عر رازی  ( برخری، قلرب را در ازسان1396زشده است. )سرردان، 
وقرقرت ازسران تلقری  -شرردا د می ترابی او بره کمرالوضوری، به مطابعه ازسان و زحوه دس

، شارسرازژاد؛ رمضرازی؛ 42-13: 1392ازرد. )محمرد اده،  کرده و آن را عرابم صرغرر زامرده
( و ا  سرروی دیگررر برخرری، ماهرررت قلررب را برره سرربب زامتنرراهی بررودن آن، 33-47: 1391
(. 1/16: 1386بری، ازد )غلا زایا تنی دازسته و شناخت آن را مخرتص خداوزرد دازسرته دست
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قلب را همان خویشت  ازسان دازسرته و آن را همران زفر  و رود آدمری  ،برخی ا  متفاران
 (2/223: 1390ازد. )طباطبائی،  معر ی کرده

شده و خلأ معناشناختی واژگان قلب و ابفاظ متناررزمای  های ازجام با عنایت به شژوهف
های معناشناسی و با محوریرت آیرا   ا  روشآن، در ای  مقابه سعی شده است تا با استفاده 

معنا و مفهوم  تا ،قرآن کریم و به صور  زظامواره و سرستمی، به بررسی ای  واژگان شرداخته
 آزها کاملًا مشخص و مبرّ  گردد.

 ژه صد وا معناشناسی .2
 معنای لغوی .2-1

 :1407،‌ابلغره )صحاد. دازسته شده است بصدر هر شیب، به معنای اول و ابتدای شی
، عضروی اسرت ا  بردن، مازنرد [سرنه]= صدر که  ( راغب در مفردا  معتقد است2/709

ََ مدا فِدي :مازنرد ،اسرت« صُردُور»جمرن آن  ،(25)طه/َ بِّ اشْرَحْ لِي صَدِْ يآیه  د وَ حُصِّ
دُوِ   دی و زرل مازند آیره  هاست  اش شود( )و آزچه درون سرنه(10)عادیا / الصُّ ََ عْ ََ  ْْ وَ لکِد

ددُوِ  ا تِي فِي الصُّ
َّ
قُلُوبُ ال

ْ
 واژه، هاسرت، کرور اسرت( هایی که در سرنه )با  دل (46)وج/ل
صَردْر به طور استعاره برای شرف و جلوی هر چرلی بارار ر تره اسرت، م رل:  بعداً  «صَدْر»

 (477 :1412 ،راغب) : زوك سر زرله.ابقناه

  معنایابی واژه صد  با بر سی کا بردهای آن د  قرآن .2-2
 بار به کار ر ته است. 46 ،سوره ا  قرآن کریم 31در  ،با تمام مشتقاتف «صدر»ی  واژه

 با عنایت به کاربردهای قرآزی واژه صدر زااتی قابل استفاده است. ا  جمله ایناه:
فُدوا مَدا فِدي : کره در آیرا  ؛ شراهد ایر  مردعا ایر  اسرتف داردصدر، جرو . 1

ْ
خ َُ إِنْ 

وَنَزَعْنَدا مَدا فِدي و  )اگر آزچه در سرنه های شماست، زهان دارید((29)آل عمران/صُدُوِ کُمْ 
  َ ْْ غِ ی  وررف اضرا ه های آزان است، برکنرم( )آزچه کرنه در سرنه(47)وجر/صُدُوِ هِمْ مِ

)ابر   رر ررت اسرت.«  ری»شده است و معنرای رسسری وررف « صدر»همنشر  با «  ی»
 29ی  توان زترجه گر ت که در آیره مطلب می ( با ای  عنایت به ای 521-513: 1421هشام، 

کره  ،به آزچه که دورن صدر است اشراره دارد مَا فِي صُدُوِ کُمْ  عبار  عمرانآل ی  سوره
 :وجرر عبرار ی  سروره 47ی  در آیره همچنر خدا به آن علم دارد.  ،اگر آن را شنهان کنرد
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  َ ْْ غِد هرگوزه کرنه و گر تگی که خداوزد   است که معنایف ای وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوِ هِمْ مِ
د کره نرکن برطرف کرده است. ایر  دو آیره بره صرراوت برران مریرا در صدور بهشتران بود 

وال باید دازست کره آزچره  .ی باشدتوازد جایگاه شرئجوف و دروزی دارد که می ،«صدر»
 چرست؟ ،در جوف صدر است

لُدوبِکُمْ وَلِیبْتَلِي اللَّ صدر با قلب متفاو  است:. 2
ُ
مَ مَدا فِدي ق َِّ ََ  هُ مَا فِدي صُددُوِ کُمْ وَلِدی

هرای شماسرت  ]اینها[ بررای ایر  اسرت کره خداوزرد آزچره را کره در دل)(154عمران/ )آل
یره، در یرک آای  مقارزره، کره  (.های شماست، شاک گردازد برا ماید و آزچه را که در قلب

علی ابخصوص کره  ،تبای  مصداق داردقلب، دلابت بر ی  صدر آمده و هم واژهی  هم واژه
تروان گفرت تفراو  در کراربرد بفرظ، ا  براب تفرنّ  اسرت. بسرراری ا  در مورد قرآن زمری

ا  که  ارس و ابوهلال عساری  ا  جمله اب  ؛ازد ترادف را در قرآن ازاار کرده ،شناسان بغت
در  ،کننرد مریطر داران ای  زظریه هستند و معتقدزد هرر دو بفظری کره یرک معنری را برران 

گاهی به ای  اختلاف  نایی زهفته است که در دیگری زرست؛وقرقت در هر کدام ا  آزها مع
هرا مجهرول و  بر ما شوشرده مازده اما برر عرربزرل گاهی  وایم  ایم و آن را بران زموده شی برده

 (1/399تا،  )سروطی، بی شنهان زمازده است.

 ،هررای خررارجی ر مواجهرره بررا شدیرردهیعنرری د ؛داردشرردگی و گشررادگی  صرردر، تن . 3
: 1390)طباطبرائی،. کنرد شود یا آن را ازاار مری شذیرش آن میی  واکنف زشان داده و آماده

لُوکُمْ :(7/471 َِ نْ یقَدا
َ

آزان ا  جنگرردن برا شرما بره ی  )سرنه(90)زساب/حَصِرَتْ صُدُوُ هُمْ أ
نْ یهْدِیهُ ی و  تن  آمده باشد.(

َ
هُ أ ْْ یرِدِ اللَّ ََ َ

َْ ف هُ یجْعَد نْ یضِلَّ
َ

ْْ یرِدْ أ سْلََمِ وَمَ رَحْ صَدَْ هُ لِلِْْ
ْ

ش
اش را به  سرنه ،)ش  کسی را که خدا بخواهد هدایت زماید (125)ازعام/صَدَْ هُ ضَیقًا حَرَجًا

اش را سرخت تنر   گشراید؛ و هرر کره را بخواهرد گمرراه کنرد، سررنه شرذیرش اسرلام مری
ْْ فِي صَدْ و  گرازد( می لََ یکُ

َ
ی  تو ا  زاورهی  )ش  زباید در سرنه(2)اعراف/ِ كَ حَرَجٌ مِنْهُ ف
  آن تنگی باشد.(

 ی و شرفاییعنری قررآن باعرث تشرفّ  ؛برماری و شفاب داردصدر و آزچه در آن است، . 4
: (4/203: 1386)خسروازی،  هاست یعنی باعث آرامف دل ؛هاست ست که در سرنهیا عقده

وْمٍ مُؤْمِ وَ 
َ
فِ صُدُوَ  ق

ْ
َْ یش ٌٌ و  های گروه مؤمنان را شفا بخشد( )وسرنه(14)توبه/ نِی وَشِدفَا

دُوِ   ا فِي الصُّ ََ    (.هاست )و درمازی برای آزچه در سرنه(57یوز /)لِ
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در شرماره  (10/112ق: 1327شراه،  . )سرلطان علریآزچه در صدر است، قلب است. 5
دی  ی آیرهاست. برر اسراس  ئیجوف دارد و جایگاه شر ،که صدر گفته شد اول ََ عْ ََ  ْْ کِد

َ
وَل

ددُوِ   تِي فِي الصُّ
َّ
قُلُوبُ ال

ْ
تروان  هاسرت زابرناسرت( مری هایی که در سرنه )با  دل(46)وج/ال

مرران و ع آل 29 همرد آزچه که در درون صدر است، قلب است و آن صفاتی که در آیرا  
 .  هستندا  متعلقا  قلب  ،هوجر بران گردید 47

ا فِي صُددُوِ  :راف علم ابهی استتحت اش ،آزچه در صدر است. 6 ََ عْلَمَ بِ
َ
هُ بِأ یسَ اللَّ

َ
وَل

َ
أ

 َْ ی َِ
َ
عَال

ْ
 های جهازران است دازراتر زرسرت؟ ( سرنه )و آیا خدا به آزچه که در(10)عنابو /ال

کند، بره ایناره شرما گمران  آزان را رد می یعنی ادعای ؛ازااری است ،استفهام در ای  جمله
هرای  دهرد؟ زه، خردا بره آزچره کره در دل یمان، خدا را  ریب میرف ادعای ااید به صِ  کرده

گراه ،مردم است : 1390)طباطبرائی،  .هرای شرما ایمران زردارد دازرد کره دل و مری ی داردآ
16/105) 

(: 10/805: 1372)طبرسرری، . شررود می آزچرره در صرردر اسررت، واصررل ،در قرامررت. 7
دُوِ   ََ مَا فِي الصُّ    (.هاست به دست آورده شود در سرنه )و آزچه( 10ا /)عادی وَحُصِّ

دديِي (:5/350: 1418، برضرراوی) شررراطر ، درون صرردر اسررتی  محررل وسوسرره. 8
َّ
ال

داسِ  شنجم کند( در مورد  های مردم وسوسه می )که در سرنه( 5)زاس/یوَسْوِسُ فِي صُدُوِ  النَّ
 زمرود کره تروان اسرتنباط مری وق است. بر اساس آیه  صدر درون ،بران شد که جایگاه قلب

 ،اسهرردف وسررواس خنّررباشررد و  درون صرردر یعنرری همرران قلررب می ،محررل ورود وسوسرره
 تأثررگذاری بر قلب ازسان است.

توان گفت که  های استنباط شده ا  کاربرد قرآزی ای  واژه، اکنون میبا عنایت به ویژگی
ی؛ تعراب صدر، عضوی در وجود ازسان است که جایگاه قلب است و مورد شرهود اا  باری

کند و تأثرر مری شرذیرد. بره  گشادگی شردا می ،شود‌ضر  می ،شذیرد می ا  محرط اطراف تأثرر
شرود و  می وارد ،شراطر  به آزچه که در صردر اسرتی  رسد با توجه به ایناه وسوسه می زظر

 توان داد:  می شود، دو اوتمال در قرامت واصل می ،زرل آزچه در صدر است
 ،آدمی است که قلب ازسان در آن جرای دارد و مقصرودی  ای سرنهای  واژه به معن: اول

 80/ 10  :1390)طباطبائی، کند و ای  استعمال مجا ی است. قلبی است که خون شمپاژ می
  (389/ 14  و
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استعمال صدر را زه در معنای مجا ی بلاه در معنای وقرقی بدازرم و ا  آزجا کره  :دوم
دّم بر استعمال بفظ در معنای مجا ی است، و تا  مرازی مق ،استعمال بفظ در معنای وقرقی

ای معنا کرد که با معنای وقرقی آن سا گار باشد، زباید آن را مجرا   که بتوان بفظ را به گوزه
   دازست، بنابرای  ایناه بفظ را مستعمل در معنای وقرقی خود بدازرم، ارجحرت دارد.

  آیا ، در معنای وقرقی خود به کرار توان گفت که صدر در ای می در مورد واژه صدر
مشترک بفظی است؛ به عبار  دیگر، ازسان دو زوع عضرو دارد؛ اول،  ،ر ته با  بفظ صدر

تروان بره آزهرا اشراره کررد و ا  آن تعبررر بره  اعضایی که جسم مادی و عنصری دارزرد و می
ه و بمر  شود و دوم، اعضایی که جسم مادی و عنصری زدارزد و قابل اشرار می« جوارد»

شود. خداوزد یرک صردر در اعضرای جرواروی ازسران  گفته می« جوازح»زرستند که به آن 
قرار داده است و یک صدر در اعضای جوازحی او. آن صدری کره در اعضرای جرواروی 

و آن صدری که در اعضای جوازحی اوست، جایگاه قلرب  ،اوست، جایگاه قلب جواروی
ستعمال شرده، منظرور، صردر جروازحی اسرت زره ا« صدر»جوازحی. در قرآن کریم، هرجا 

 صدر جواروی. بنابرای  واژه صدر در قرآن، در معنای وقرقی استعمال شده است. 
ط ا  کاربردهرای قرآزری واژه مسرتنبَ هرای  در مورد ویژگری با عنایت به مطابب بران شده

 گوزره کره صردر جرواروی اوبرر  مری تروان گفرت همران ،توجه به معنای بغوی آن صدر و
 هاست.  اوبر  مواجهه باطنی  رد با شدیده زرل صدر جوازحی ،مواجهه  رد با خارج است

 معناشناسی واژه قل  .3
 معنای لغوی .3-1

: 1407ازرد )جروهری، برخی ا  بغویون، معنای بغوی قلرب را متررادف برا  رؤاد دازسرته
به خاطر دگرگوزی و ( و برخی زرل بر ای  باورزد که علت زامگذاری ای  واژه، به قلب، 1/91

هُمْ آیرره ( و 482: 1380آیررد. )عضرررمه،  می تحرروبی اسررت کرره در آن شدیررد ََ دِدددَ
ْ
ف

َ
ددُ  أ وَنُقَلِّ

بْصَداَ هُمْ 
َ

را شاهد برر ایر   (سا یم های آزان و دیدگازشان را واژگوزه می دل)(110زعام/)ا...وَأ
تصرریفه و صرر ه »را « قلربُ ابشریب»، مفرداتگوزه که صاوب  ازد؛ همان معنا اکر کرده

زرل بعد ا  آزاه علرت  العیْ( صاوب 681: 1412، راغبدازسته است )« ع  وجهٍ إبی وجهٍ 
ررب آن دازسررته، معنررای آن را  کنررد و  معر رری می« محررا ابشرریب»زامگررذاری قلررب را تقلن

 ( 5/171: 1410،  راهردی« ).جئتک بهذا الأمر قلباً سی محضاً لایشوبه شیب»گوید:  می
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 بی واژه قل  با بر سی کا بردهای آن د  قرآن معنایا .3-2
بار به کار ر ته است.  168سوره ا  قرآن کریم،  48در  ،با تمام مشتقاتف« قلب» ی واژه

مرورد برا هرئرت اسرمی اسرتعمال  140مورد به صور  هئرت  علی و در  28ا  ای  مران، در 
ی  تری  شاخصره یشده است. در تمام مواردی که بره صرور   علری اسرتعمال شرده، اصرل

تيمازند:  است؛« دگرگوزی و با گشت» ،معنایی آن
َّ
 ال

َ
قِبْلَة

ْ
کُنْتَ عَلَیْهدا إََِّّ لِدنَعْلَمَ   وَ ما جَعَلْنَا ال

ْْ یَنْقَلُِ  عَلی ََّ سُولَ مِ بِعُ الرَّ ْْ یَتَّ [ بر آن برودی،  ای را که ]چندی و قبله)(143)بقره/عَقِبَیْه  مَ
آن کر  کره ا  عقررده کند، ا   آزاه کسی را که ا  شرامبر شرروی میمقرر زاردیم جل برای 

 (.گردد، با شناسرم خود برمی

قلب، کاربرد اسمی دارد، با عنایت به زروع صرفاتی کره بره قلرب ی  در مواردی که واژه
توان ا  برای شرناخت معنرای  زسبت داده شده و والاتی که برای قلب بران گردیده، که می

بندی و  تری  آیا  ایر  بحرث، دسرته ادامه با توجه به  رصت ای  مقابه، مهم آن بهره برد. در
 بررسی شده است.

لُوبِهِمْ شدن:مُهر . 1
ُ
هُ عَلَی ق تَمَ اللَّ

َ
برا  هرای آزران مهرر زهراده( )خردا برر دل( 7/)بقرهخ

هرری مُ « خراتم»رود و  به کار می بدر  بان عربی به معنای شایان شی« ختم»عنایت به ایناه 
یعنری بره « خرتم علری ابقلرب»شرود کره  مشخص مری ،کنند زامه درج می ست که بر شایانِ ا

ا  مران اسرتعمالا  ، شایان داده شده است. در ادامه ،ول ازجام آن استکاری که قلب مسؤ 
 که کارکرد قلب چرست. توان  همرد ، میقرآزی واژه قلب

لُوبِهِمْ مَرَضٌ مریضی:جایگاه . 2 
ُ
در  های آزان برماری اسرت( ر دل)د( 10بقره/)فِي ق

یعنی قلب را جایگاه مریضی معر ری  ؛شده است«  ی»زشر  ورف جر هم« قلب» ،ای  آیه
هُ مَرَضًا یعنیکرده است. با عنایت به دزبابه آیه،  زَادَهُمُ اللَّ

َ
)شر  خردا برر برمراری آزران  ف

شرود کره  مشرخص می و با صرف زظر ا  ایناه قابب جمله، دعائی باشد یا خبرری، ا لوده(
 مریضی قلب، دارای شد  و ضعف است.

لُدوبُکُمْ قساو  و سخت شدن:. 3
ُ
سَتْ ق

َ
مَّ ق

ُ
های شرما سرخت  )سپ  دل (74)بقره/ث

سْدوًَ  با عنایت به ادامه ای  آیه، یعنری  شد(
َ
شَددُّ ق

َ
وْ أ

َ
جَداَ ِ  أ َِ

ْ
هِدي کَال

َ
)شر  آن همچرون ..ف

او  قلرب در اینجرا کنایره ا  زفوازاشرذیری و توان  همرد قسری، متر گردید( سن  یا سخت
هرا در برابرر برخری ا  تغرررزاشذیری است؛ چون در مقام مقایسره، بره تغرررر برخری ا  سرن 
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تر است کره هررچ گوید قلب برخی ا  ا راد، ا  سن  هم سختکند و میعوامل اشاره می
کنرد؛  ب  روران میشراا ند و ا  مرران آزهرا آها مری کند؛ چون بعضی ا  سن تغررری زمی

آیند، اما در قلب بعضی ا راد کلام  ها زرل ا  خشرت ابهی ا   را  به  رود می بعضی ا  سن 
 گذارد. ی زمیابهی هرچ تأثرر

لُوبُنَا غُلْفٌ شدن:شوشرده . 4
ُ
وا ق

ُ
ال

َ
ها )و مراکل ادراک مرا(  )و گفتند: دل (88)بقره/وَق

گویررد مرا یه است ا  ایناه، آزچه شما مریکنا ،قلب در غلاف بودن شوشف ]و مازن[ دارد(
یهِ  همرم؛ زظرر آیه  زمی

َ
دْعُونَا إِل ََ ا  ََّ ةٍ مِ کِنَّ

َ
لُوبُنَا فِي أ

ُ
وا ق

ُ
ال

َ
هرای  )و گفتنرد: دل(5/) صّلتوَق

 (1/220: ق1402 ،طباطبائی)هایی است(خوازی در شرده ما زسبت به آزچه ما را به آن  را می
شْرِبُوا :ور ی محبت. 5

ُ
ََ وَأ عِجْ

ْ
لُوبِهِمُ ال

ُ
)در وابی که برر اثرر ( 93بقره/)بِکُفرِهِم فِي ق

یای دیگر ا  کارکردهای قلب،  هرم  های آزان با ]محبت[ گوسابه آمرخته شد( کفرشان دل
 ور ی به دیگران است.  محبت
ددهِ ووری:محرل دریا ررت . 6 نِ اللَّ

ْ
َِ بِدإِل لْبِد

َ
دهُ عَلَددی ق

َ
ل ددهُ نَزَّ إِنَّ

َ
چراکرره او بررا ( )97ره/بقر)ف

شرود آن  رخصت )و  رمان( خدا آن ]قرآن[ را برر دل ترو  ررود آورد( ا  ایر  آیره دازسرته می
سرؤوبرت دریا رت ووری ا  جبرئررل را دارد، قلرب معضوی که در وجود رسرول اکررم

 مبارک ایشان است. 
لُدوبُهُمْ :  همردن. 7

ُ
ابَهَتْ ق

َ
ش نایرت برا ع هاشان مشابه یادیگر است( )دل(118)بقره/ََ

نَابه صدر ای  آیه، یعنی  َُ  یکَلِّ
َ

وَّْ
َ
ونَ ل َُ  یعْلَ

َ
َّ َْ يِی

َّ
الَ ال

َ
  وَق

ٌ
ینَا آیدة َِ

ْ
أ ََ وْ 

َ
هُ أ )و کسرازی کره ...اللَّ

گوید یا زشازه ]معجرله دار بررای خرودِ[ مرا زمری دازند گفتند: چرا خدا با ما سخ  زمیزمی
الَ ا رماید:  آید؟ ( و ادامه آیه که می

َ
َِ ق لِ

َ
دوْلِهِمْ کَي

َ
ََ ق د

ْ
دبْلِهِمْ مَِ

َ
ْْ ق َْ مِد ديِی

َّ
کسرازی کره )ل

شرود وجره شرباهت در تشربره  شرف ا  اینان بودزد زرل همازند سخ  ایشان گفتند(  همرده می
دازسته شده و چون اینان «  همردن» ،است؛ یعنی کارکرد قلب« زفهمردن»اینان به شرشرنان، 

کردام  اید قلب ایشان همازند آزهاست کره هرچ رم گویند، می می خود همازند سخ  شرشرنران
 گوید؟  مطلب را زفهرمدزد و گفتند: چرا خداوزد خودش با ما سخ  زمی

لْبِهِ جایگاه بودن: . 8
َ
هَ عَلَی مَا فِي ق هِدُ اللَّ

ْ
)و خدا را بر آزچه در دبرف (204)بقره/وَیش

اری چررلی اسرت کره کند که قلب آدمی محل زگهرد گررد( ای  آیه، بران میدارد گواه می
 شهود خداوزد به آن تعل  گر ته و باید دید که چه چرلی در قلب است، که خردا شراهد آن
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نْیااست؟ با عنایت به صدر آیه، یعنی یاِ  الدُّ ََ ْ
هُ فِي ال

ُ
وْل

َ
َِ ق ْْ یعْجِبُ اسِ مَ َْ النَّ )و ا  مردم وَمِ

شرود  همرده میکند(   ده می )دزرا( تو را شگفت کسی است که گفتارش، در  زدگی شست
گوید که در قلب به آن اعتقاد زدارد امرا چنران  یبرا سرخ   چرلی می که گاهی  رد به  بان

کنرد مرران  بران و اعتقراد قلبری او تضراد باشرد )طباطبرائی، ‌گوید که کسی گمان زمریمی
مر  شراهد قلرب او هسرتم و ا  سرخ   یبرای او  کره  رمایرد( اما خداوزد می2/96: 1390

کره آزچره در قلرب  شرود کنم. بنابرای  چنر  اسرتفاده میشوم و اشتباه زمیده زمی   شگفت
جایگاه اعتقادا  آدمی است و آزچه را که ازسران شذیر تره،  ،است، اعتقاد است؛ یعنی قلب

 به وسرله قلب بوده است.
لُدوبُکُمْ ردن:کسب ک. 9

ُ
دا کَسَدبَتْ ق ََ کُمْ بِ

ُ
ْْ یؤَاخِدي کِد

َ
ما را )و بار  شر(225)بقرره/وَل

شود که در وجرود  ا  ای  آیه  همرده می کند(هایتان کسب کرده، با خواست می بدازچه دل
آدمی، آن عضوی که مسؤوبرت شذیرش یا ازاار مطلبی را دارد، قلب است و ازسان به خاطر 

 گررد.کند، مورد مؤاخذه شروردگار قرار می آزچه با قلبف کسب می
 یابی: آرامف. 10 

َ
َّْ ق دِ ََ ر  آرامرف و (260)بقره/لْبِيلِیطْ )که دبرم آرامرف یابرد( متعلآ

اضطراب در ازسان، قلب اوست و باید دید چره تغرررری باعرث اضرطراب یرا آرامرف قلرب 
 شود؟  می

ََی ی به صدر آیه توجهبا  وْ ََ ْ
یي ال َْ َُ ِ نِي کَیفَ 

َ
)شروردگارا بره مر  بنمرای چگوزره َ بِّ أ

را بره ای قلرب وضرر  ابرراهرم  ود که مسرأبهش کنی؟( مشخص می مردگان را  زده می
در خود مشغول داشته و آرامف را ا  قلب او سلب زموده است؛ یعنی وضرر  ابرراهرم

اثر توجه به یک مسأبه و  همِ جهل خود، دچار اضرطراب گردیرده اسرت؛ برذا ا  خداوزرد، 
د:کند و وقتی که خداوزد ا  او می شرسرد  هم آن مسأبه را درخواست می

َ
وَل

َ
ْْ أ دؤْمِ َُ )آیرا مْ 

لْبِديو لکدْ  بَلَدی:دهد شاسخ میای؟ ( وضر  ابراهرم ایمان زراورده
َ
َّْ ق ددِ ََ )آری و لِیطْ

شود که اطمرنان قلبری، غررر ا  ایمران  خواهم دبم آرامف یابد( ا  اینجا مشخص می با  می
ان داشرت ایمرای بالاتر ا  ایمان دارد؛ چراکه ابرراهرم به شیب و شذیرش آن است و مرتبه

آورد  ایمان، به تنهایی آرامف زمری که اما با ای  وال، به دزبال اطمرنان بود. شاید بتوان گفت
 بلاه باید عامل دیگری هم به قلب اضا ه شود که محصول آن، آرامف باشد. 
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شود، با عنایرت  در رابطه با ایناه چه عاملی باعث وصول آرامف و اطمرنان در قلب می
ِ نِديدرخواست خرود را برا ، راهرمبه صدر آیه که اب

َ
منری»کنرد، زره  برران می أ ، «علِّ

َِ نُدرِي  به دزبال دیدن بود، زه دازست ؛ و بره قرینره آیرهتوان  همرد که ابراهرم می لِ
َ

وَکَدي
ْ ضِ 

َ
اوَاتِ وَالْْ ََ گوزه  رمازروایی مطل  آسمان ها و  )و ای (75)ازعام/ ...إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّ

ََیکَ ال ابرراهرمو با توجره بره زروع سرؤ   را به ابراهرم زمایازدیم(  مر دوْ ََ ْ
یدي ال َْ َُ  یدفَ 

( که ا   عل مضارع باب إ عال استفاده کرده است زه  عل ثلاثی مجرد،  همررده 260)بقره/
ب؛ ی  دیدنِ زحوه در شیِ شود که ابراهرم می اثرگذاری سبب است، زره تأثررشرذیری مسربآ

کنری؟ زره ایناره مردگران چگوزره  زرده  سرد: خداوزدا  تو چگوزره  زرده مییعنی ابراهرم شر 
 ( 370-2/367: 1390شوزد؟ )طباطبائی، می

کره ابرراهرم بره دزبرال آن برود و زداشرت  آن باعرث  ،دیردزی آنشود  بنابرای   همرده می
دیدن را داشت، جن  دیردن بصرری  ،اضطراب او شده بود و ا  خداوزد درخواست آن زوع

توان گفت که آرامف قلب، بره دیردن وقرقرت  می بلاه ا  جن  وجدان قلبی بود. بذازبود 
شود، رؤیت وقرقرت اشرراب  شیب است، زه دازست  آن. بنابرای  آزچه باعث آرامف قلب می

 است. 

لْبُهُ گنهااری:. 11
َ
هُ آثِمٌ ق إِنَّ

َ
هَا ف َْ ْْ یکْتُ را شنهران کنرد،  )و هر کر  آن( 283)بقره/وَمَ

طب  ای  آیه، قلب کسی که بر مطلبی شراهد بروده  قرقت او دبف گناهاار است(ش  در و
است که عردم برران شرهاد ، رراهراً   و ا  شهاد  امتناع کند، گنهاار است. ای  در وابی

دهرد کره مرکرلی در   عل  بازی است اما ایناه به قلب زسربت داده شرده اسرت، زشران می
گرررد کره وقرقرت را برران کنرد یرا تصمرم مری دازد و وجود ازسان هست که وقرقت را می

 گرری در ازسان دازست.توان قلب را مرکل تصمرمخرر. بنابرای  می

در قررآن، اشراره بره قلرب جروازحی  «قلب»توان گفت که واژه  می ررسی آیا ش  ا  ب
اصلی آن،  همردزی است که در شی توجره کرردن ی  و وررفه ،ازسان دارد، زه قلب جواروی

گاه  وقای توجه و  هم، به  ای  در اثر ؛شوداب واصل میبه اشر یا به  شود و سپ  میاشراب آ
شود و یا ا  آن متنفر  مند می ن علاقهدادر زترجه یا ب یابد و یا معایب مدرَک علم میمحسّنا  

گردد. در واقن، محبّت و تنّفر، ا  توابن توجه قلب به اشراب هستند. بنابرای  ش  ا  تلاقریِ  می
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ه زفر  آدمری بره اشرراب ی توجّ آن عضوی که متصدّ  ر که وررفه صدر استر ف  با اشراب ز
 است، قلب اوست.

 معناشناسی واژه فؤاد .4

  معنای لغوی .4-1

است که با همه مشتقاتف شازلده بار در کرل قررآن « ف ئ د»ا  ریشه «  ؤاد» ی کلمه
ازد؛ مازنرد:  ائرده، تفرررد،  دهمشرت  شر ی زررلکلما  دیگر ،به کار ر ته است. ا  ای  ریشه

وبری  رؤاد بره اعتبرار  ،زویسد: ابفُؤَادُ، م رل قلرب اسرت می مفرداتراغب در  .مُفاد و مُفرد
دٌ یا توقّرد یعنری  معنای ا روخته شدن گرما و ورار  در آن، ای  چنر  زامرده شده است. تَفَؤن

ان و کبراب کرردم. بحرمٌ َ ئِرردٌ: گویند: َ أَدُْ  ابلّحمَ: گوشرت را بریر شدن، می تا ت  و داا
 (گوشت کباب شده و بریان شده )مفردا  و بسان ابعرب: ماده  أد

ولدِدَ  قوبه تعابی:»گوید:  می«  أد» ی هطریحی در ماد
ُ

َُّ أ فُؤادَ کُد
ْ
بَصَرَ وَال

ْ
عَ وَال َْ إِنَّ السَّ

 
ً

ا  آن شرسررده ]چرا[ که گروش و چشرم و دل، همگری آزهرا )( 36/اسراب)کانَ عَنْهُ مَسْؤَُّ
دِدَهد: ابقلب و ابجمن الأ ئده، قوبه:ابفؤا( »شوزد می

ْ
ف

َ
لِعُ عَلَی الْْ طَّ  و( الاطرلاع 7/)هملهََ

ان سبطرف مر  ابفرؤاد ولا سشرد ب  ی بدن الإزس ، سی تبلغ سوساط ابقلوب ولا شیاببلوا بمعنی
سط قلب است و اطلاع و بلوا به معنای رسردن به و یعنی  (119 /3: 1375 )طریحی، «تأایا

   .شودتر ا   ؤاد زرست و برشتر ا   ؤاد اایت زمیچرلی در بدن ازسان بطرف

 .ازد، قلبِ با ورار  و ا روخته شده است ش  آزچه بغویان در معنای  ؤاد مطرد کرده
 معنایابی واژه فؤاد با بر سی کا بردهای آن د  قرآن .4-2

بره برا ابرف و لام و  براردو ، کره اسرتبه صرور  مفررد آمرده  مرتبهشنج «  ؤاد»ی  هواژ 
ول ؤ بصر، مسزشرنی با سمن و  اسراب در همی  هسور  36ی  هکه در آی بران شده،مطل  صور  

 و داده شرده اسرت رؤیت صرادقازه بره آن زسربت ،زجمی  هسور  11ی  هخوازده شده و در آی
 اسرت، اضرا ه شرده کره برا  عرل که خطاب به رسرول اکررم« ک»به ضمرر  هم دوبار

 (1395 اده، مرتضوی، (. )وس 3/و  رقان120/زشر  است )هود‌هم« ز بّت»
مِّ مُوسدی ی آیهدر 

ُ
دؤادُ أ

ُ
صْبَحَ ف

َ
نْ َ بَطْندا عَلدی  وَأ

َ
دوْ َّ أ

َ
تُبْددی بِدهِ ل

َ
لْبِهدا  فاِ غداً إِنْ کدادَتْ ل

َ
 ق

و دل مادر موسی )ا  هر چرلی، جل  ار  ر زد( تهی گشت؛ و اگر دل او را ) (10/قصص)
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مضاف برای امّ موسری «  ؤاد»( زلدیک بود آن )را ( را ا شا کند حام زارده بودیم، قطعاً م
ی  واژه کره شرود ر میقرار گر ته اسرت. اگرر چره در زگراه اول تصروّ  زشرنی با قلب و در هم

و  شرده زررل «ربطنا»کلردی ی  هزشر  کلم هم اما قلب ،شده«  ؤاد»ی  واژه جازشر « قلب»
  آن اسرت کره شر  ا  آزاره قلرب مبرّ «.  ؤاد»، زه به است تناد داده شدهبه قلب اس« ربطنا»
 اخصّ ا  قلب است.یعنی  ؤاد، موسی ربط به خدا شردا کرد،  ؤاد او ا  اضطراب،  ارا شد؛  ما

زشررنی برا سرمن و سبصرار،  ، شنج بار در قرآن آمده، که سه مرتبه در هرم«الا ئده»ی  هواژ 
برار مفعرول  ( و یک23/و ملک 9/، سجده78/ه است )زحلقرار گر ت« جَعَل»مفعول  عل 

زشرر  شرده اسرت و  هرم« بهرم»و « بارم»برا ها  زموزرهی  ه(. همر78/)مؤمنون «ازشأ» عل 
زشرر   هرم ،چهرار زموزرهی  هرسرازد؛ ضرم  ایناره همربره ازسران را مری «ا ئده»اختصاص 

اسرت « ابلره زار»ر مقهو « علی»، با ورف 9ی  هآی ،هملهی  ه. در سور زرل هستند« تشارون»
(.  عرل 114 :1384)جروادی آملری،  سرت.هاهمران ا ئرده ازسران ،آیا  دیگرری  هو به قرین

 .آمرده اسرت« ابصراراً »و « اً سرمع»زشررنی برا  در هرم« ا ئرده»یک بار هم بر سرر « جعلنا»
 (26/)اوقاف

بْصداَ  وَ ای  ه ؤاد در آی
َ
عَ وَ الْْ َْ د کُدمُ السَّ

َ
 ل

َ
دأ

َ
نْش

َ
ديي أ

َّ
دِددََ  وَ هُوَ ال

ْ
ف

َ
و او )( 78/)مؤمنرونلْْ

وجرودی مسرتقل اسرت کره  (ها شدیرد آورد ها و دلکسی است که برای شما گوش و چشم
مِّ مُوسددی ی  و در آیررهصررور  ابررداعی در ازسرران خلرر  شررده  به

ُ
ددؤادُ أ

ُ
صْددبَحَ ف

َ
 فاِ غدداً وَ أ

 ازسران کره است زعمتی و ازسان تعقّل مبدس،  ؤاد (دل مادر موسی تهی گشت)( 10/)قصص
 (15/54، 1390طباطبائی، ) .کند می متمایل وروازا  سایر ا  را

مِّ مُوسی :برخی با توجه به آیا 
ُ

ؤادُ أ
ُ
صْبَحَ ف

َ
نْ َ بَطْندا   وَأ

َ
دوْ َّ أ

َ
تُبْددی بِدهِ ل

َ
فاِ غاً إِنْ کادَتْ ل

لْبِها   عَلی
َ
بْصداُ  ،(10/)قصص...ق

َ
قُلُدوبُ وَالْْ

ْ
ُ  فیهِ ال تَقَلَّ هُمْ  ( و37/)زرورََ ََ دِددَ

ْ
ف

َ
دُ  أ نُقَلِّ

بْصاَ هُمْ 
َ

 رؤاد و قلرب  ازرد؛ چرون همرازی قلرب و  رؤاد را اسرتنباط کرده ای  (110/)ازعاموَأ
گوزه که گذشت  ( با  همان1395 اده، مرتضوی، . )وس ازد شده یا جازشر  هم زشر  هم

، برخی «ؤاد »ا  قلب است و با توجه به دیگر استعمالا    اخص ،(  ؤاد10)در آیه قصص/
به  ؤاد استناد داده شده اما به قلب استناد داده زشده است؛ همازنرد  بازره  ،ا  صفا  خاص

(، تهوی و هواب داشرت   رؤاد 36(، مسؤول بودن  ؤاد )إسراب/9کشردن آتف ا   ؤاد )همله/
باشرد.  110و ازعرام/ 37توازد مرجعی برای  هم آیا  زرور/(. ای  موارد می43و37)ابراهرم/
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ایر  ی  ازد، بار  رابطره ر چه در عبارا  تقریباً مشابه،  ؤاد و قلب راهراً جازشر  هم شدهاگ
 عام و خاص است، زه تطبر  تامِّ معناییِ دو واژه بر هم. ی  دو، رابطه

در مرورد دزررا و  ،ازعرامی  سروره 110ی  شود کره آیره با دقت در سراق آیا  مشخص می
معنا ا  ای  دقت ی  است، که در ادامه به زحوه استفاده زور در مورد قرامتی  سوره 43ی  آیه

داسِ ی  بران کرد که  ؤاد در آیه ای  زاته را اشاره خواهد شد، با  باید َْ النَّ دِدًَ  مِ
ْ
ف

َ
َْ أ اجْعَ

َ
ف

یْهِمْ 
َ
هْوي إِل هرای گروهری ا  مرردم را بره سروی آزران گررایف ده(  )ش  دل( 37)ابراهرم/ََ

ٌٌ ی  زشر  با تهوی و در آیه هم هُمْ هَوا َُ دِدَ
ْ
ف

َ
زشرر  برا هرواب شرده اسرت.  ( هم43)ابراهرم/أ

ابرراهرم مردکور، ازرد. )را بره معنرای سرقوط و مررل دازسرته« هوی»شناسان  مفسری  و بغت
 (. ، مفردا ، بسان ابعرب، تفسرر زموزه، ابمرلان و...1031 :1425

زور و  43تقابل مران آیا  معنایی در  ؤاد، به  ی اکنون با مشخص شدن وجود ای  مؤبفه
ازعام، زشرازگر عقوبرت دزرروی کفرار  110 ی آیهگردیم. گفته شد که سراق  ازعام با  می 110

زرور  ی سروره 43 ی ازد و سرراق آیره است که در اثر ازاار آیرا  ابهری بره آن گر ترار شرده
در دزررا زشازگر توصرف قرامتی ا راد است؛ یعنی آزجا که موضوع سخ ، شررامون دزراست و 

ی و آزجا که شررامون قرامرت و تجلّر شدهاستفاده  « ؤاد»گرایف و مرل )هوی( معنا دارد، ا  
همرازی در مرورد قلرب و  ر ای است. بذا تصوّ  کرده، ا  قلب استفاده گوید سخ  می ،اعمال

  ؤاد صحرح زرست. 
به شیب،  ا  قلب است و  مازی که قلب در اثر توجه توان گفت  ؤاد، اخصّ بنابرای  می

شود ر خواه مرل و گرایف بره سرمت  کند،  ؤاد زامرده می به سوی آن گرایف و مرل شردا می
با برازی کره بغویرون  ،معناو  باشد یا به سمت باطل ر و به همر  جهت، مسؤول است. ای  

ازد زرل سا گار است؛ چررا کره مررل بره باطرل، همران سرقوط  و مفسران در تعبرر هوی آورده
 ؤاد، قلبی بذا هاست و گرایف به و  زرل مصداقی ا  مرل است.  ائل و گمراهیزف  در را

کنرد یرا ثبرو  در باطرل و ا  یا ثبرو  در ور  شرردا مریبعد ا  درک واقعرت امر، است که 
 .شودوابت تردید و شک خارج می

همران  ،در آیرا  ابهری همان وقرقت آدمی اسرت و قلرب مرذکور ، ؤاد ازسانبنابرای  
سؤال ا  وقرقت ازسازی ازسران اسرت؛ یعنری  ،تص به ازسان است و سؤال ا  آنْ وقرقت مخ

ازسازرت خرود را چره کرردی؟ و دبررل ایناره سرؤال ا  که شود  در قرامت ا  ازسان سؤال می
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 .به قلب اوسرت ،قلب، سؤال ا  تمام وقرقت ازسان است، ای  است که تمام وقرقت ازسان
   (.216-218 :1384)جوادی آملی، 

 گیری جهنتی
توان زترجره  می صدر، قلب و  ؤاد در آیا  کریمه قرآن، ی با عنایت به کاربست سه واژه

ابره واقرن گر ت که به طور کلی ازسان دو زوع عضو دارد؛ اعضایی که جسم دارزرد و مشرارٌ 
شروزد )جروازح(.  ابره واقرن زمیشوزد )جوارد( و اعضایی که جسم مادی زدارزد و مشرارٌ  می

ه و قلبی در جوارد خود دارد و صدر و قلبی هم در جوازح خود؛ با  برا توجّر ازسان، صدر
زشررنی، مشرخص  کند و با توجه به عنصرر هم به صفاتی که قرآن برای صدر و قلب بران می

 شود که مراد قرآن ا  صدر و قلب، اعضای جوازحی ازسان است.  می
فراو  برا قلرب و شرود کره صردر، عضروی مت همچنر  با توجه به آیرا ، مشرخص می

 شرود و شرفاب شردگی و گشرادگی دارد؛ برمرار می قلرب اسرت. صردر، تن  ی دربرگررزده
یابرد.  می شرود و شرفاب یابد و آزچه درون صدر است، قلب اسرت کره آن هرم برمرار می می

همچنر  صدر، تحت اشراف علم ابهی قرار دارد و مورد وسواس شراطر  زرل هست. گراهی 
ور د. مهرم آن اسرت کره کند؛ گاهی زررل محبرت مری قساو  شردا میشود و  هر میمُ  ،قلب
شراب است و زررل همرر  ا همردزی است که واصل توجه قلب به  ی ای  موارد، زترجه ی همه

یابد و  مازی که قلب در اثر توجره بره شریب، بره  می قلب، در رؤیت وقرقت اشراب، آرامف
ا  قلرب اسرت.  اخصّ  ،شود. بنابرای   ؤاد یکند،  ؤاد زامرده م سوی آن گرایف و مرل شردا 

ور  ، شرعله«ا ئرده»ا  « زار ابله ابموقرده»مسؤول ابهی. بذا  ،مشهود ابهی است و  ؤاد ،قلب
 شود. می
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